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براســاس روابــط مرکــز و پیرامــون )core-periphery relation( اســت کــه بــر مبنــای 
« اســتوار شــده اســت. والرشــتاین معتقــد اســت کــه در نظــامِ  ســازوکار »تقســیم کار
جهانــیِ ســرمایه‏داری، هرچــه محصــولات ســودآورتر باشــند، تولیــد آن در موقعیــت 
مرکزی‌تــری در نظــام تقســیم کار قــرار می‌گیــرد. بــه بــاور والرشــتاین، ایــن یــک امــر 
طبیعــی یــا صرفــاً ناشــی از کیفیــت فناورانــۀ خــودِ محصــول نیســت، بلکــه آنچــه یک 
محصــول را ســودآور می‏کنــد، اِعمــال انحصــار بــرای آن محصــول در ســطحِ نظــام 
اســت. در مقابــل، هرچــه محصولــی رقابتی‌تــر باشــد، نظیــر محصــولات کشــاورزی، 
کم‌منفعت‌تــر و درنتیجــه پیرامونی‌تــر خواهــد بــود. بــر ایــن اســاس، جریانــی از ارزش 
افــزوده در نظــام تقســیم کار جهانــی از تولیدکننــدگان محصــولات پیرامونــی بــه 
ســمت محصــولات مرکــزی شــکل می‌گیــرد و فرایندهــای تولیــدِ محصــولات مرکــزی 
در کشــورهای قدرتمندتــری متمرکــز می‌شــود کــه به‌دلیــل حقوقــی، فنــی، اقتصــادی 
-29 :2004 ,Wellerstein( و سیاســی، تــوان کنتــرل انحصــار تولیــد آن را دارا هســتند

.)28

در اینجــا میــان الگــوی »مرکــز – پیرامــون« والرشــتاین در خصــوص تقســیم کار 
یــانِ اصلــیِ علــم اقتصــاد تمایــزی اساســی دیــده می‏شــود.  در نظــام جهانــی بــا جر
والرشــتاین مزیــت نســبی کشــورها بــرای تولیــدات مرکــزی یــا پیرامونــی را امــری 
طبیعــی و ناشــی از وضعیــت اقتصادی‌اجتماعــی آن جوامــع نمی‌بینــد، بلکــه بــه 
یم‏هــای سیاســی )States( نقشــی اساســی در شــکل‌گیری چنیــن وضعــی  بــاور او رژ
دارنــد. آن‌هــا در سیاســت‌گذاری و تنظیــم بــازار بــرای فعالیــت ســرمایه‌داری نقشــی 
اساســی دارنــد؛ وضعیتــی کــه امــکان عــدم مداخلــه در فرایندهــای اقتصــادی و 
اتخــاذِ موضــع بی‌طرفانــۀ دولت‌هــا را در معــادلات بــازار ملــی و جهانــی بــرای بخشــی 
از ایــن نظــام ســلب می‏کنــد. برخــاف رهیافت‏هــای علــمِ متعــارف اقتصــاد، 
« محــدود نمی‌شــود، بلکــه  ، بــه مــوارد »شکســت بــازار مداخلــۀ حکومت‌هــا در بــازار
آن‌هــا بــا وضــع و اِعمــال قوانیــن مالکیــت، امــکان عملــی بــرای تحقــق ســرمایه‌داری 
را فراهــم می‌کننــد و بــدون ایــن حــق، کــه دولــت تضمیــن کــرده اســت، ســرمایه‌داری 
امــکان تــداوم و بقــا را نخواهــد داشــت. عــاوه بــر ایــن، حکومت‏هــا بــا تنظیــم 
مقــررات مالیــات، گمــرکات، مهاجــرت، تســهیلات، انحصــارات، روابــط کارفرمــا و 
، توســعۀ زیرســاخت‌ها و ماننــد ایــن، شــرایط فعالیــت شــرکت‌ها را مشــخص  کارگــر
کــه محیــط ســرمایه‌داری، بنــا بــر تعریــف، محیطــی رقابتــی اســت،  می‌کننــد. ازآنجا
نفــع یــک طــرف بــه ضــرر رقیــب خواهــد بــود؛ بنابرایــن بــر حکومت‏هاســت کــه بــا 
وضــع مقــررات، مثــاً در زمینــۀ روابــطِ کار و ترجیــح کالاهــای وارداتــی خــاص در ایــن 
رقابــت، از منافــع یــک طــرف جانــب‌داری کننــد تــا بتواننــد اقتــدار خــود بــر کلِ ایــن 

)46-49 :2004 ,Wellerstein( .رقابــت را حفــظ کننــد
بــر ایــن اســاس، حکومتــی کــه تــوان تعییــن قواعــد نظــم بین‌الملــل را بــه دســت 
مــی‌آورد، همــان حکومتــی اســت کــه می‏توانــد در موقعیــت هژمونیــک در نظــم 

سیستم یا نظام 
جهانی سرمایه‌داری، 
از دیدگاه والرشتاین، 

نظامی فراگیر و 
متمایز حول سازوکار 
انباشت سرمایه است 

که به دورۀ معاصر 
محدود نیست. 

وی جهانی‌سازی را 
پدیده‌ای نوین در 

انتهای سدۀ بیستم 
نمی‌داند، بلکه 

آن را خصلت نظام 
جهانی کاپیتالیستی 

برمی‌شمارد که از 
سدۀ شانزدهم با 

عصر اکتشافات و 
استعمار آغاز شده 

است.


